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 نامه‌ای که پرونده مرگ نوزاد آبدانانی 
را پیچیده‌تر کرد

گــروه حــوادث/  همزمــان بــا اعــام نتیجــه نهایــی کمیســیون فــوق 
تخصصی بررسی و ارزیابی علت مرگ نوزاد آبدانانی در بیمارستان 
امــام خمینــی)ره( ایــام که از ســوی روابــط عمومی دانشــگاه علوم 
پزشــکی ایلام منتشر شــده بود، سرپرســتار بخش اطفال بیمارستان 
امام ایلام در نامه‌ای از تخلف یکی از پرســتاران این بیمارســتان خبر 

داده است.
این در حالی اســت که در اطلاعیه دانشــگاه علوم پزشــکی آمده بود 
هیچ قصور پزشــکی در این پرونده رخ نداده اســت. در بخشــی از این 
اطلاعیه آمده اســت: در تاریخ نهم آذر شــیرخوار ۴۵ روزه با مشــکل 
زمینــه‌ای قلبی و با تشــخیص احتمالی تشــنج از شهرســتان آبدانان 
اعزام و در بیمارســتان امام خمینی)ره( بستری شده و از تاریخ دهم 
آذر)انتقــال به PICU( تــا زمان فوت یعنی روز ســیزدهم آذرماه )در 
ســاعت ۱۲:۴۵( چهــار بــار تحت عملیــات احیای قلبی تنفســی قرار 

گرفت.
در ادامــه این اطلاعیه آمده که تمام اقدامات لازم طبق پروتکل احیا 
انجام شده اما متأسفانه موفقیت‌آمیز نبوده و نوزاد فوت کرد و صدور 
گواهــی فــوت بعد از معاینه مجــدد و اطمینان از عــدم وجود علائم 
حیاتی صادر و جسد به سردخانه بیمارستان منتقل شده است. جسد 

نیز با رضایت والدین تحویل آنان شد. 
تأییــد همــه  و مــورد  فــوت صــادره مشــکلی نداشــته  لــذا گواهــی 
متخصصین حاضر در جلســه می‌باشــد. در ضمن با توجه به وجود 
دو دســتگاه اکسیژن ســاز هرکدام با ظرفیت تولید ۶۰۰ لیتر در دقیقه 
در بیمارســتان؛ اکســیژن مورد نیاز تمام بخش‌ها به‌صورت سانترال 
تأمیــن شــده ، بنابرایــن در بخــش اطفال نیز از کپســول اکسیژن‌ســاز 

پرتابل استفاده نمی‌شود. 
طبق اظهار نظر متخصصان حاضر در این کمیســیون همه اقدامات 
درمانی مبتنی بر اساس دستورالعمل‌های علمی و دقیق انجام شده 
و CPR شــیرخوار کامــاً علمی و دقیــق بوده و فوت آن نیز براســاس 

شواهد و مستندات پرونده کاملًا صحیح بوده است. 
لازم به ذکر است که مضاف بر نتیجه این کمیسیون فوق تخصصی؛ 
پرونده درمانی این شیرخوار جهت بررسی‌های بیشتر و وجود هرگونه 
قصور و کوتاهی احتمالــی در مراحل درمان در اختیار مراجع قانونی 
از جمله ســازمان پزشــکی قانونی و سازمان نظام پزشکی استان قرار 
گرفته است و در صورت تأیید هرگونه قصور و کوتاهی توسط پزشکی 

قانونی یا نظام پزشکی برابر مقررات برخورد خواهد شد. 
امــا یک روز پس از انتشــار ایــن اطلاعیه نامه‌ای در فضــای مجازی از 
ســوی سرپرستار بخش اطفال بیمارستان امام شهر ایلام منتشر شد 

و ابعاد جدیدی از این پرونده رقم خورد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ، در ایــن نامه که خطــاب به 
مدیریت پرستاری بیمارستان نوشته شده به صراحت از تخلف یکی 
از پرســتاران در قطع اکسیژن و وخیم شــدن حال نوزاد نام برده شده 

است. 
با توجه به این موضوع رستم زاد، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشــکی ایــام در این باره با تأییــد اینکه این نامــه در فضای مجازی 
منتشــر شــده اســت، گفت: صحت نامه در دست بررســی است و در 

صورت تأیید اطلاع‌رسانی می‌شود.

قتل شوهر با دستور همسر
گــروه حــوادث / زن جــوان کــه بــا همدســتی دو مــرد نقشــه قتــل 
شوهرش را طراحی و اجرا کرده بود پس از سه ماه راز این جنایت 

را فاش کرد.
در  زرندیــه  انتظامــی  فرمانــده  یوســفوند،  روح‌الدیــن  ســرهنگ   
تشــریح این خبر گفت: آخرین روزهای تابســتان امســال گزارشــی 
از کشــف جسد یک مرد ناشــناس در اطراف شهر مامونیه به مرکز 
فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اعلام شــد و بلافاصله تیم‌های انتظامی در 

محل حاضر شدند. 
با شروع تحقیقات کارآگاهان به شناسایی هویت این مرد پرداخته 
و در ادامــه به ســراغ همســر و خانــواده وی رفتنــد. در حالی که زن 
جوان مدعی بود از سرنوشــت شــوهرش خبر نــدارد اما کارآگاهان 
بــا بهره‌گیــری از روش‌هــای علمــی و تخصصــی، ســرنخ‌هایی از 
دســت داشتن یکی از بستگان مقتول در این قتل به دست آوردند 
و کارآگاهــان پلیــس دریافتند این جنایت با نقشــه همســر مقتول 
انجــام شــده اســت. یوســفوند تصریــح کرد: با دســتگیری همســر 
مقتــول و بــا توجه  به مدارک به دســت آمده در مراحل رســیدگی 
به این پرونده و طی بازجویی‌های انجام شــده، مشــخص شــد که 
همســر مقتول به‌دلیل مشــکلات خانوادگی و با طرح نقشــه قبلی 
و همدســتی دو مــرد دیگر مرتکب قتل شــده و جســد مقتول را به 

خارج از شهر برده و رها کرده‌اند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان زرندیه خاطرنشــان کــرد: دو متهم 
دیگــر ایــن پرونده نیــز در عملیات‌ جداگانه دســتگیر و هر ســه نفر 
بــا تکمیــل تحقیقات پلیس بــرای ســیر مراحل قانونــی به مرجع 

قضایی معرفی شدند.

کلاهبرداری تاجر قلابی کفش
گروه حوادث/ مرد شــیاد با معرفی خود به‌عنوان تاجر بین‌المللی 

کفش از مردم کلاهبرداری می‌کرد.  
ســرهنگ »داوود معظمــی گــودرزی« رئیس پلیس فضــای تولید 
کلاهبــرداری  پرونــده  ایــن  جزئیــات  دربــاره  اطلاعــات  تبــادل  و 
گفــت: چنــدی قبــل فــردی بــا مراجعــه بــه پلیــس فتا گفــت: در 
شــبکه اجتماعی واتســاپ با مردی آشنا شــدم که خودش را تاجر 
بین‌المللــی کفــش معرفــی کــرد و مدعــی بــود می‌توانــم بــا وی 

شراکت کنم و در یک تجارت پرسود با او سهیم شوم. 
بعــد هم قرار شــد برای خرید و فــروش کفش به‌صــورت عمده و 
تجــارت بین‌المللی با یکدیگر همکاری کنیم من هم به او اعتماد 
کردم و 75 میلیون تومان به حســابش واریز کردم اما پس از واریز 
وجه دیگر پاســخی از ســوی آن شــخص دریافت نکردم. در ادامه 
تحقیقات پلیســی مشــخص شــد پول به حســاب فردی که شاگرد 
کارگاه کفاشــی در یکی از استان‌های غربی کشور است واریز شده و 

متهم پول را نقدی از حساب این فرد دریافت کرده است. 
در ادامه بررسی‌ها با توجه به اینکه شاگرد کارگاه دخالتی در ماجرا 
نداشــت با هوشــیاری افسران ســایبری پلیس فتا ردپای کلاهبردار 
در فضــای مجــازی شناســایی و بــا هماهنگــی قضایــی متهــم در 
مخفیگاهــش در یکی از شــهرهای حاشــیه‌ای تهران دســتگیر و در 

مخفیگاهش تجهیزات الکترونیکی کشف شد.  
متهــم پس از انتقال به پلیس فتا به جرم ارتکابی خویش اعتراف 
کرد و اظهار داشت با این روش از افراد زیادی سرقت کرده است، 
که بررســی‌های پلیسی برای کشف ســایر جرایم در دستور کار قرار 
دارد.  این مقام ســایبری به کاربران فضای مجازی توصیه کرد: در 
صــورت دریافت یا ارائه خدمات در فضای مجازی حتماً از هویت 
و موقعیــت اجتماعــی طرف دیگــر معامله مطلع شــوید و قبل از 
اطمینــان کامــل از هویــت وی از پرداخت مبلــغ بیعانه خودداری 

کنید.

گروه حوادث/ با گذشــت 4 ماه از مرگ پسر 
8 ســاله، نامــادری این کودک اعتــراف کرد 
خوردن شربت متادونی که برای خودکشی 
خریده و در نوشــابه ریخته بود باعث مرگ 

کودک شده است.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
شــهریور   8 شــنبه  صبــح   10:30 ســاعت 
مأموران کلانتری 120 ســیدخندان از مرگ 
پسر ۸ ساله‌ای در بیمارستان رسالت باخبر 
شــده و موضوع به بازپرس شــعبه یازدهم 

دادسرای امور جنایی پایتخت اعلام شد.
باتوجــه به مشــکوک بــودن مرگ پســر 
بچــه، بازپــرس مصطفــی واحــدی دســتور 
تحقیقــات در این خصــوص را صــادر کرد.

بررســی‌های اولیه نشان می‌داد که علاوه بر 
پســر ۸ ســاله، برادر ۶ ســاله او نیز وضعیت 
جســمی بدی داشــته که او را به بیمارستان 
لقمان انتقال داده‌اند اما وی بعد از چند روز 
بهبــود یافت.در ادامه تحقیقات مشــخص 
شــد حدود ۹ مــاه قبل پدر ایــن دو کودک از 
همســرش جدا شــده و بعد از مدتــی نیز با 
زن جوانی به نام شــیما ازدواج کرده اســت. 
بچه‌هــا نیز با پــدر و نامــادری شــان زندگی 
می‌کردنــد اما یــک روز قبــل از حادثه برای 
ملاقات مادرشــان رفته و پیــش او بوده‌اند. 
باتوجه به اینکه پدر بچه‌ها، از همسر سابق 
و همســر جدیدش به خاطر مرگ پســرش 
شــکایت داشــت، بازپــرس جنایــی دســتور 

تحقیق از هر دو زن را صادر کرد.
همزمان دستور انتقال جسد به پزشکی 
قانونــی نیــز صادر شــد تا علت مرگ پســر 
۸ ســاله برمــا شــود‌. بــا انجام آزمایشــات، 

متخصصــان پزشــکی قانونی علــت مرگ 
را نارســایی تنفســی به دنبال مسمومیت با 
متــادون و دیفــن هیدرامین اعــام کردند. 
همچنیــن بازپرس جنایی دســتور تشــکیل 
کمیســیون پزشکی را صادر کرد تا مشخص 
شــود آیا خوردن متادون عامــل مرگ بوده 

است یا خیر؟
ëëجدایی به خاطر اختلاف

در ادامــه تیــم تحقیــق بــه ســراغ مــادر 
بچه‌هــا رفت وی گفت: به خاطر اختلافاتی 
که با همسرم داشتم از او جدا شدم. چون از 
نظر مالی نمی‌توانستم بچه‌ها را نگه دارم و 
از طرفی پدرشان می‌خواست بچه‌ها پیش 
او باشــند پســرهایم نزد او ماندند‌ و قرار شد 
در هفته دوبار بچه‌ها را ببینم اما دیر به دیر 
آنهــا را می‌دیــدم. یک شــب قبــل از حادثه 
بچه‌ها را پیش خودم بردم چون تولد پســر 
کوچکم چنــد وقت قبل بود وقتی آنها را به 
خانــه بردم برایش جشــن گرفتــم. کلی آن 
شــب شــاد بودیم و فیلم و عکــس گرفته و 
بچه‌ها در صفحه اینستاگرامشان گداشتند. 
ســاعت ۴ بعد ازظهر، بچه‌ها را برگرداندم. 

آن موقع بچه‌هایم حالشان خوب بود‌.
ëëمسمومیت دو ساعته

زن جــوان ادامــه داد: امــا همــان شــب 
حال هر دو پســرم بد شــد. نامادری بچه‌ها 
بــه اورژانس گفته بود که بچه‌ها با تن ماهی 

مسموم شده‌اند. 
بیمارســتان  بــه  را  خــودم  کــه  زمانــی 
رســاندم، پزشــک معالج می‌گفت آثاری از 
تن ماهی هنگام شســت و شوی معده پسر 
کوچکم دیده نشــده است. من بچه هایم را 

زیــاد نمی‌دیدم اما همان چند باری هم که 
دیــدم دوســت نداشــتند در مــورد نامادری 
شــان حــرف بزنند. فقــط یکبار که داشــتند 
شــیطنت می‌کردنــد بــه آنهــا گفتــم آرام 
باشــید، گفتنــد مامان مــا اینجــا می‌توانیم 
بازی کنیم در خانه مامان شیما به ما اجازه 

نمی‌دهد و ما را دعوا می‌کند.
زن جــوان در رابطــه با اینکــه چه اتفاقی 
بــرای بچــه هایــش رخ داده گفت: پزشــک 
گفته که بچه‌ها متادون خورده‌اند و متادون 
دو ساعت طول می‌کشد اثر کند. پسر بزرگم 
ساعت یک نیمه شب در رختخوابش فوت 
کرد پس باید حدود ساعت ۱۱ شب متادون 
را خــورده باشــد. پســر کوچکــم می‌گوید که 
آن شــب حال بــرادرش بد شــده و مدام در 
خواب کابوس می‌دیده، حتی به شــیما هم 
گفته کــه حال داداشــم خوب نیســت اما او 

توجه نکرده است.
ëëمتادون برای خودکشی

در حالــی که زن جوان چنیــن اظهاراتی 
داشــت، نامــادری، بازداشــت شــد. او ابتدا 
مدعی بود که بچه‌ها را خیلی دوست داشته 
و به آنها آسیبی نرسانده است. اما در ادامه 
تحقیقــات اظهارات جدیدی مطرح کرد. او 
مدعی شــد که تصمیم به خودکشی داشته 
و به همین دلیل متــادون خریده و در خانه 
نگه داشــته بود که بچه‌ها به اشتباه متادون 
را می‌خورند.بــا اعتراف جدید نامــادری، او 
به دســتور بازپرس شعبه یازدهم دادسرای 
امور جنایی تهران در اختیار کاراگاهان اداره 
دهم پلیــس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات 

در این خصوص ادامه دارد.

گــروه حوادث / مــردی که مدعی اســت به خاطــر خیانت همســرش او را به قتل 
رسانده بزودی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شود.به گزارش خبرنگار 
حــوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از یک ســال قبل بــا مراجعه مردی به 
پلیس که ادعا می‌کرد در یک جنون آنی همسرش را به قتل رسانده آغاز شد. پس 
از آن مأموران به محل حادثه در شهرری رفتند. شواهد نشان می‌داد که زن جوان 

در حالی که شالی دور گردنش پیچیده شده بود بر اثر خفگی جان باخته است.
ëëتشریح ماجرای قتل

با انتقال جســد به پزشــکی قانونی، حســن متهــم به قتل مــورد بازجویی قرار 
گرفت و در تشریح ماجرا گفت: چند ماه پیش خانه‌ای خریدم اما کابینت نداشت. 
شخصی برای ساختن کابینت به خانه‌مان آمد پس از اتمام کار در حالی که فکر 
می‌کردم دیگر در زندگی‌مان دغدغه‌ای نداریم متوجه تغییر رفتار همسرم شدم 

و به او شک کردم. 
هربار که در این باره با او حرف می‌زدم مینا قضیه را انکار می‌کرد و می‌گفت که 
خیالاتی شده‌ام اما همیشه تلفنش اشغال بود و ادعا می‌کرد که با خواهر و مادرش 
حــرف می‌زند تا اینکه یک روز وقتــی به خانه آمدم او با ترس و نگرانی تلفنش را 
برداشــت و همه پیامک‌هایش را پاک کرد و بعد هم شــخصی پشــت سرهم با او 
تمــاس می‌گرفت و مینا هم تلفنش را قطع می‌کــرد. با اصرار تلفنش را گرفتم و 
به آن شــماره زنگ زدم و متوجه شــدم که آن شــخص همان کابینت‌سازی است 
که به خانه ما آمده بود. وی در ادامه افزود: خیلی ناراحت شدم وهمان موقع به 
همســرم گفتم اگر می‌خواهی می‌توانی از من جدا شــوی. او نیز با خونســردی در 
چشــمانم نگاه کرد و گفت مدتهاســت دیگر دوستم ندارد و در این چند سال هم 
فقط من را تحمل کرده است و حالا هم حاضر است به هر قیمتی از من جدا شود. 
با شــنیدن این حرف‌ها در یک لحظه کنترلم را از دســت دادم و شــالی که ســرش 
بود را دور گردنش پیچیدم و بعد هم ســرش را داخل ســطل آبی که آنجا بود فرو 

بردم تا خفه شد. همان موقع پشیمان شدم و سعی کردم او را احیا کنم اما نشد.
به این ترتیب متهم برای بازســازی صحنه جرم به محل حادثه برده شــد و او 
بار دیگر آنچه رخ داده بود را توضیح داد و گفت: من از کارم پشیمانم. من و مینا 
همدیگر را دوست داشتیم و زندگی‌مان خوب بود. حتی حاضر بودم او را ببخشم 
اما همســرم اصلًا پشــیمان نبود و خیلی راحت به من گفت که حاضر نیســت به 
زندگی با من ادامه دهد. همین حالا هم دیگر دوســت ندارم زندگی کنم و مرگ 
برایــم بهتر از زنده ماندن اســت. هر مجازاتی که اولیــای دم برایم در نظر بگیرند 

می‌پذیرم. کاش به جای همسرم خودم را می‌کشتم.
پــس از اعترافــات متهم و تکمیــل تحقیقات و صــدور کیفرخواســت، پرونده 
برای رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شد و متهم بزودی محاکمه 

می‌شود.

گــروه حوادث/ تحقیقات پلیســی برای کشــف راز مــرگ زن معتادی که 
جســدش داخل ســطل زباله پیدا شده بود با شناســایی خانواده وی وارد 
مرحله تازه‌ای شــد.به‌گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، ۵ مهر امســال 
مأموران شــهرداری، داخل سطل زباله‌ای در منطقه زعفرانیه، جسد زن 
جوانــی را پیدا کردند. با اعلام موضوع به پلیس در نخســتین بررســی‌ها 
مشــخص شــد این زن را بعد از مرگ با دست و پاهای بسته داخل گونی 
قرار داده و درون ســطل زباله انداخته‌اند. آثار ضرب و جرح روی جســد 

دیده نشد و همین موضوع احتمال قتل را کمرنگ کرد.
اما در بازرســی سطل زباله یک کیف دستی پیدا شد که شماره تلفنی 

داخل آن بود و این تنها سرنخ اصلی تیم تحقیق بود.
با استعلامات قضایی، هویت صاحب خط تلفن شناسایی شد. گرچه 
او اطلاعات زیادی از هویت جســد نداشــت اما مدارکــی را در اختیار تیم 

تحقیق قرار داد که در نهایت هویت زن جوان شناسایی شد.
از سویی مشخص شد دو روز قبل از کشف جسد ، مرد جوانی به پلیس 
رفته و از ناپدید شدن همسرش خبر داده بود. وی گفته بود: از مدتی قبل 
با همسرم اختلاف داشتم. تا اینکه چند روز قبل به خانه خواهرم رفتیم 
چون همسرم اعتیاد داشت از خانه او سرقت کرد. وقتی از این موضوع با 
خبر شدم با همسرم سمیه  دعوا کردم و او هم خانه را ترک کرد. بعد از 

آن نیز خبری از سمیه ندارم.
با این احتمال که جسد کشف شده متعلق به سمیه باشد مرد جوان 
به پزشــکی قانونی رفته و جسد را شناسایی کرد. تحقیقات نشان می‌داد 

دو روز بعد از دعوای زن و شوهر، جسد سمیه کشف شده است.
پزشکی قانونی نیز پس از انجام آزمایشات اعلام کرد که زن جوان بر 
اثر مصرف بیش از حد مواد فوت کرده اســت.تحقیقات برای شناســایی 
فرد یا افرادی که جســد را به آن منطقه منتقل کرده‌اند به دســتور رحیم 

دشتبان، بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت ادامه دارد.

آتش‌ســوزی در کلیســای تاریخــی منهتــن نیویورک خســارت زیــادی به 
ایــن ســاختمان 128 ســاله وارد کرد. به‌گزارش شــبکه خبری ان‌بی‌ســی 
 East این حادثه روز شــنبه در یک کلیســای قرن نوزده میلادی در منطقه

Village منهتن رخ داد.
 آتش‌ســوزی ســاعت ۵ صبح به وقت محلــی از یک ســاختمان خالی 
در خیابان هفتم شــرقی آغاز شــد و ســپس به ســاختمان کلیسا سرایت 
کرد. تصاویری که از حادثه منتشــر شــده، شــعله‌های بلند آتش را نشــان 
می‌دهد که از ســاختمان کلیسا در حال زبانه کشیدن است و دود ناشی از 

آتش‌سوزی در هوا پراکنده شده است.
 یکــی از کشــیش‌های ایــن کلیســا گفــت: به‌دلیــل کرونا مراســم کلیســا 
به‌صورت مجازی برگزار می‌شــد و خوشــحال هســتیم که به هیچ‌کس در 

این حادثه آسیبی وارد نشده است. 
برج این کلیســا محل نگهداری »زنگ آزادی« نیویــورک بود. نیویورک 
تایمــز نیــز در گزارشــی از خرد شــدن شیشــه‌های رنگــی پنجره‌هــای این 
کلیســای ۱۲۸ ســاله خبــر داد و نوشــت: عابران زیــر باران شــاهد تلاش 
آتش‌نشان‌ها برای خاموش کردن کلیسا بودند.  به گزارش ایندیپندنت، 
آتش‌نشانی شهر نیویورک از زخمی شدن چهار آتش‌نشان در این حادثه 

خبر داد و علت بروز آتش‌سوزی در دست بررسی است.

 کلیسای ۱۲۸ ساله نیویورک در آتش
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باتری در معدهحو
مرد ایتالیایی

مــرد جــوان ایتالیایی که یــک باتری قلمــی بلعیده بود 
وقتــی راهــی اورژانــس شــد پزشــکان بــا انجــام اســکن 
علایــم یک حمله شــدید قلبی را در وی مشــاهده کرده 
و می‌خواســتند او را تحت عمل جراحی قلب قرار دهند 
اما وقتی او مدعی شد باتری بلعیده است ماجرا به‌گونه 

دیگری پایان یافت.
به‌گــزارش رســانه‌های محلی، این مرد جــوان هیچ‌گونه 
علائمی از حمله قلبی نداشــت امــا متخصصان بر این 
باور بودند اسکنی که حمله قلبی را نشان می‌داد ناشی از 
باتری بوده که اسید معده مرد را تحت تأثیر قرار داده و 
در اسکن قلب وی تداخل ایجاد کرده است. هنگامی که 
پزشکان با استفاده از یک لوله کوچک، باتری را از معده 
فرد خارج کردند، ناهنجاری‌های ایجاد شده از بین رفت 
و او شش ساعت بعد مرخص شد. یک متخصص قلب 
در ایــن بــاره می‌گویــد: این قضیه عجیب اســت اما باید 
بررسی شــود چرا که اگر مریض درباره خوردن باتری به 
پزشــکان توضیح نداده بود ممکــن بود یک عمل قلبی 

غیرضروری انجام شود.

گفت‌و‌گو با نامادری
ëëچرا می‌خواستی خودکشی کنی؟

به خاطر مشــکلاتی که داشــتم. ماجرا 
برمی‌گــردد به چندین ســال قبل، من 
در ازدواج اولم شکســت خوردم. سال 
۹۵ با شــوهر اولم ازدواج کردم و ســال 
۹۷، از او جدا شدم. بعد از ازدواج دوم 
هــم به ایــن نتیجه رســیدم که اشــتباه 
کــرده‌ام و دیگــر آینده‌ای بــرای خودم 

متصور نبودم.
ëëبا همسر دومت چطور آشنا شدی؟

دی مــاه ســال ۹۸ بــود کــه از طریــق 
دوســتم بــا این مرد آشــنا شــدم. مرد 
خوبــی بــه نظــر می‌رســید. دو تــا بچه 
داشــت و از همســرش تازه جدا شــده 
بود. وضع مالی متوســطی داشــت اما 
برای مــن پول مهم نبود و قبول کردم 
حتــی به جــای حلقه طــا، برایم نقره 
خریــد امــا کم کــم اختلاف بیــن من و 
همســرم شــروع شــد و به فکر جدایی 
افتــادم. امــا اگــر ایــن کار را می‌کــردم 
مــردم فکــر می‌کردند این من هســتم 
خجالــت  واقعــاً  و  دارم  مشــکل  کــه 
فکــر  بــه  همیــن  بــرای  می‌کشــیدم. 

خودکشی افتادم.
ëëاز کجا متادون خریدی؟

داخــل  و  کــردم  تهیــه  عطــاری  از 
نوشــابه ریختم تا در فرصتی مناســب 
تصمیمــم را اجــرا کنــم. بچه‌هــا که از 
ماجرا بی‌خبر بودند به ســراغ یخچال 
رفته و متادون را مصرف کرده بودند.

ëëبا بچه‌ها اختلاف داشتی؟
دوســت  خیلــی  را  آنهــا  مــن  اصــاً. 
داشــتم. اما یکبار که همسرم به خاطر 
همچنیــن  و  بچه‌هــا  تربیتــی  مســائل 
ملاقــات آنها با مادرشــان گله‌مند بود 

گفتم بچه‌ها را نزد مادرشان بگذارد.

سرنخ جدید از مرگ زن معتاد 
در سطل زباله

اظهارات متهم پس از قتل همسرش:

کاش خودم را می‌کشتم

4 ماه پس از  مرگ پسر 8 ساله
بازداشت نامادری 


